
  نامه به دوست

  

ھيچ وقت توی .برای ھرکاری که اراده ميکردم موفق ميشدم" تقریبا. دختر فعال و پر جنب و جوشی بودم

 .زندگی شکست نخورده بودم

به ھمين خاطر . سر جلسه کنکور فشارم افت شدید کرد و دیگه آخرای جلسه نفھميدم چی شد 74سال 

و برخلاف نظر ھمه دبيرام که ميگفتن توی یکی از بھترین دانشگاھھای تھران و با یه رتبه خوب قبول 

اما .نيک الکترو-برق :رشته ام ھمونی بود که ميخواستم .ميشی این بدشانسی منو به شاھرود کشوند

  .دانشگاھش با اونی که ميخواستم خيلی فاصله داشت

بعد از حدود یک .باید به تھران ميرفتم.از ایلام ماشين یکسره برای شاھرود نداشت .راھم خيلی دور بود

  .ساعت معطلی در اونجا بليط شاھرود رو ميگرفتم 

البته دختر خيلی مستقل و مغروری .برای من که بچه اول خانواده بودم و خيلی بابایی و مامانی سخت بود

طوری که پدر بزرگ خدا بيامرزم ميگفت به این باید بگيم . بودم و ھيچ وقت سختيھا رو به زبون نمياوردم

  ...."آقای مھندس نه خانم مھندس"

 

  .بيشتر سوالات استادھا رو جواب ميدادم" خجالتی نبودم و تقریبا" برخلاف بقيه دخترھا سرکلاس اصلا

نکه در مقابل جنس مخالف بسيار محجوبانه رفتار ميکردم ولی این باعث نشد که از کارھای فوق با ای

دخترا خيلی روی من حساب ميکردن و اگه قرار بود با بقيه کلاس در مورد کاری .برنامه غافل بشم

  .ھماھنگی بشه به عھده من ميذاشتن

و نتيجه .ھمه وقتم نھایت استفاده رو بکنم  توی دوران دبيرستان سعی کرده بودم غير از درس خوندن از

قاری قرآن  - یه دیوان کوچولوی شعر داشتم. اش این شده بود که خوشنویسی رو در حد خوبی بلد باشم

  . جزو نفرات برتر توی المپيادھای فيزیک و کامپوتر دانش آموزی بودم -در سطح مسابقات کشوری بودم

  .خترھای ھمکلاسی رو به خودم جذب کنمھمه اینا باعث شد تا خيلی سریع ھمه د

با اینکه ظاھر مغروری داشتم ولی بعد از اینکه کسی باھام دوست ميشد از روحيه شاد و شوخ من 

ھميشه با خودم ميگفتم که اصلا نميشه نزدیک این آدم رفت "و به این اعتراف ميکرد که . متعجب ميشد

  "دوستی بوده که تا حالا داشتمولی حالا که باھات دوست شدم ميبينم که بھترین 

  

. سال اول دانشگاه بودم که یه نمایشگاه خوشنویسی در دانشکده علوم انسانی دانشگاھمون برگزار شد

دلم خوش بود ار بچه ھای کلاسمون کسی خبر . من ھم چند تایی از آثارم رو توی نمایشگاه ارائه دادم

  و داد و گفت اون تابلوھا کار شماست؟اما توی یکی از کلاسھا یکی از استادھا ل. نداره

ولوله ای توی کلاس افتاد و از اونجا بود که توجه پسرھا ھم که تا حالا فقط من رو به عنوان یه دختر جدی 

  .و درسخون ميشناختن بھم جلب شد و ھمه رو روانه نمایشگاھم کرد



حالی بود که توی دانشکده واین در . ھمون سال مسئوليت کانون شعر وادب دانشگاه به من سپرده شد

  .مھندسی تعداد دخترھا به یک ششم پسرھا ھم نميرسيد

سال بعدش من در مدرسه تيزھوشان شاھرود کامپيوتر ھم تدریس ميکردم و از اونجایی که چندتا از 

سریع این خبر ھم توی دانشگاه .ھمکلاسيھا ، شاھرودی بودن و فاميلھای نزدیکشون از شاگردای من

  .دیگه من مورد توجه نه تنھا ھمکلاسيھا بلکه بقيه ورودیھا و رشته ھای دیگه ھم بودم حالا.پيچيد

از اون بچه سوسولھای .به من نميخورد" تيپش اصلا. یکی از پسرھای کلاس بدجوری به من گير داده بود

  .موژل زده و تی تيش مامانی بود

توی دانشگاه ھروقت ميرفتم . ستسرکلاس ھمش پشت سرم مينش.تا مدتھا ھرجا ميرفتم دنبالم بود

ھميشه ميخواست یه جورایی به من کمک کنه که .اگه نميرفتم نميومد.سلف ناھار بخورم اون ھم ميومد

بارھا خواستم .حرفی ھم  نميزد که جوابشو بشنوه . اعصابم رو به ھم ریخته بود.تيرش به سنگ ميخورد

  .کوچيک کردن خودمه یه چيزی بھش بگم اما دیدم تا وقتی اون چيزی نگفته

از ) ھمون پسره( تا اینکه یه روز که با بنفشه ھم اتاقيم که تھرانی بود تنھا شده بودم گفت که نظری 

البته اولش پرسيده بود .طریق دختر خاله اش که توی ھمون شھر دانشجو بود از من خواستگاری کرده

  .حرفھا نيستاھل این " دوست پسر داره یا نه و بنفشه گفته بود این اصلا

یه روز یه دفتر . من دیگه کفرم دراومد و ھر چی این مدت توی دلم بود بھش گفتم ولی دست بردار نبودن 

یه روز دیگه خواھرش زنگ ميزد ميگفت به خاطر تو خودکشی کرده .که توش برام شعر گفته بود ميفرستاد

یه روز ميرفت خطھایی رو که . ش ميدادنیه روز دیگه توی دانشگاه جلوی ھمه گریه ميکرد و پسرا دلداری. 

  ...من برای واحد فوق برنامه دانشگاه نوشته بودم و توی تابلو اعلانات دانشگاه نصب شده بود ميبوسيد و

اینقدر اعصابم به ھم ریخت و از دست بچه بازیھاش حرص خوردم که بالاخره حالم بد شد و بچه ھا منو 

  .بودم رسوندن بيمارستان و یک روز زیر سرم

این بود که خيلی جدی براش .بعد از اون با خودم گفتم چرا باید اینھمه از دست این پسره عذاب بکشم

پيغام فرستادم که ما بھيچ عنوان نه از لحاظ اجتماعی نه اعتقادی باھم سنخيتی نداریم و اگه یکبار دیگه 

  .حضور جمع باھاتون برخورد کنم یکی از این حرکتھای مسخره رو از شما ببينم مجبورم خيلی جدی و در

ميومد شب شعر و شعرھام رو " کم کم خودشو جمع و جور کرد و فقط دورادور منو زیر نظر داشت یا نھایتھا

  .......ميشنيد

  

با انتخاب بچه ھا به عضویت شورای مرکزی ستون .بعد از چند وقتی به کارھای سياسی علاقمند شدم

ا من و مریم یکی از دخترھای ھمکلاسی بودیم و محمدی یکی از اعضای شور.آزاد دانشگاه دراومدم

  .پسرای کلاس و دوتا دیگه از پسرا

ھرھفته جلسه داشتيم و مطالبی رو که دانشجوھا فرستاده بودن بررسی ميکردیم و اگه مشکل خاصی 

و نتایجش رو نداشت توی تابلوی ستون آزاد نصب ميکردیم و اونھایی ھم که انتقادی بود پيگيری ميکردیم 

  .به اطلاع ھمه ميرسوندیم



چون بعضی از مطالب به .طبيعی بود که خيلی از مسئولين دانشگاه  دل خوشی از این شورا نداشتن

و به خاطر جناح بندیھای سياسی ھم دائم مورد انتقاد و .ضررشون بود و پته اشون رو روی آب ميریخت

  .سترسی بودکار سخت و پر ا" کلا.تھدید بودیم" فشار و بعضا

از اونھایی که دایم با آدم کل کل ميکنند .محمدی  رفتارش با من فرق داره توی جلسات احساس کردم که 

و شنيده بودم .ظاھرش خشن بود ولی خيلی ھوامو داشت.و گير ميدن ولی ته دلشون یه چيز دیگه است

  ....که جاھای مختلف خيلی از من تعریف ميکنه

  

من ھم یه .محمدی طرح روی جلدش رو به من سپرد . امام بچه ھا ویژه نامه بزننقرار بود برای رحلت 

روزی که قرار بود برم و طرح رو بدم در اتاق رو .طرح زیبا زدم و روی طرحم رو با قلم سياه مشق کار کردم

تا من رو دید ھول شد و .که یکی دیگه از ھمکلاسيھا بود از اتاق داشت بيرون ميومد سپھر  که باز کردم

بچه ھا مثل ھميشه کلی به به و .تعجب کردم و رفتم و طرح رو دادم.ببخشيدی گفت و سریع بيرون رفت

  . چه چه کردن

بچه ھایی که . تيمخرداد یه سمينار توی مشھد برگزار ميشد و ما ویژه نامه رو برای اونجا ميخواس 15- 14

پسرا سرشون تو کار . جلو پسرا نشستند و دخترا ھم عقب. یه اتوبوس بودیم" قرار بود برن مشھد جمعا

  . خودشون بود و ماھم ته اتوبوس حسابی خوش ميگذروندیم

بيچاره محمدی به خاطر گرما و مسموميت حالش بد شده بود و سپھر که .و سپھر ھم بودن محمدی

  .این بود که کمتر ميدیدیمشون. د ھمش ميبردش بيمارستاندوست صميميش بو

یکی دوباری که سپھر  رو دیدم خيلی آشفته بود و این برای ما که ھميشه اون رو به عنوان یه آدم آروم و 

البته باھاش زیاد کلاس نداشتيم چون برخلاف استعداد و ھوش . صبور ميشناختيم جای تعجب داشت

ترمھای اول آورده بود درسی رو افتاده بود که توی رشته ما پيش نياز بيشتر  خوبش به خاطر بدبياری که

. درسھای تخصصی بودو این بود که کلی واحد از بقيه بچه ھا عقب افتاده بود و کلاس زیادی با ما نداشت

  .....درعوض ھمه کلاسھای من و محمدی با ھم بود

توی . تا یه بستنی بخوریم. دیم و رفتيم کوه سنگیمشھد که بودیم وسطای سمينار  با بچه ھا بيرون اوم

  .پارک کوه سنگی یه فالگير نشسته بود و به بچه ھا ميگفت بياین فالتون رو بگيرم

یکی از ھم اتاقيھای من که اصفھانی و بچه خيلی شوخ و بامزه ای بود رو کرد به فالگيره و با لھجه خودش 

  .بيگيرُم بيا فالت -لب قرمزی - خوشگل خانم: بھش گفت

  .فالگيره ھم عصبانی شد و دنبالش کرد

بعد که خسته شد و دستش به اون دختر زبر و زرنگ نرسيد به من نگاه کرد و گفت اونو ولش کن تو از 

گفت بيا تا بگُم .به این چيزا اعتقادی ندارم" گفتم نه نميخوام من اصلا.ھمه خوشگلتری بيا فالت بيگيرُم

  ...بيا.گفت کی از تو پول خواست.ه این چيزا پول نميدمگفتم من ب.چی در انتظارته

  .بچه ھا ھم منو ھل دادن گفتند چقدر لوسی خب بذار مفتی فالتو بگيره دیگه



چندتا چيز . من ھم به خاطر بچه ھا راضی شدم و درحالی که ميخندیدم دستم رو در اختيارش گذاشتم

به خاطر تو از خواب و .شيده دل تو دلش نيستقدش ر. یکی خاطر خواھته: بعد گفت.گفت که یادم نيست

  .به ھم ميرسيد ولی نه به این زودی....خوراک افتاده اسمش علی است 

  ھمه گفتن ای کلک زود بگو این علی آقا کيه؟.صدای جيغ بچه ھا بلند شد

ھم " اصلا.علی داداشمه! بابا .با خنده گفتم این بنده خدا ھم کف دست من رو قاطی پاتی دیده

  .استگاری به این اسم ندارمخو

من که گفتم : بدجوری  بھش برخورده بود ميگفت تو به من شک داری؟ گفتم . اما فالگيره دست وردار نبود

  اونوقت ببين من راست ميگُم یا نه؟.روز دیگه مياد خواستگاریت 18 – 17گفت حالا .این چيزا رو قبول ندارم

من ھم بيست واحد سنگين و .فرجه امتحانا بود.شدیم از مشھد که برگشتيم سخت مشغول درس خوندن

از اونور کار مدرسه ھم بود و باید برگه ھای امتحان اونھا رو ھم تصحيح ميکردم و .تخصصی برداشته بودم

 .نمره ھا رو زودتر تحویل ميدادم

راب کرده آخه ميان ترمش رو که ھمه خ.بود برام خيلی مھم بود 2دومين امتحانم که مدارھای الکتریکی 

و استادم که خيلی ذوق کرده بود ميگفت اگه پایان ترم رو کامل بگيری . شده بودم 6از  5.75بودن من 

  .بھت بيستت رو ميدم

روز قبل امتحان بود و با بچه ھا . خيلی ھيجان انگيز بود و دلم داشت قيلی ویلی ميرفت 2بيست از مدار

  .مشغول بودیم

رفتم ببينم چه خبره که دیدم سرپرست ميگه حاج . و من رو خواستن که از سرپرستی خوابگاه زنگ زدن

  .آقا رفيعی از دفتر نھاد نمایندگی ولی فقيه دانشگاه زنگ زده و گفته سریع بری پيشش باھات کار داره

  .الان چه وقته زنگ زدنه من فردا امتحان دارم.توی دلم کلی غر غر کردم

مریم چشمکی زد و گفت . ن الان ميرم زود برميگردمخلاصه برگشتم و یواشکی به مریم گفتم م

مریم گفت نه حاج . لابد ميخواد راجع به شب شعر و برنامه ھاش صحبت کنه.گفتم چی چيو مبارکه.مبارکه

  .گفتم برو بابا دلت خوشه و بيرون رفتم. آقا ھرکيو احضار کنه قضيه خواستگاری و این حرفاست

  .برای توضيح در مورد شب شعر و برنامه ھاش آماده کردمتا به دفتر حاج آقا برسم خودم رو 

خسته نباشيد واقعا مسئوليت برگزاری شب شعرھای به این مفصلی : حاج آقا  بعد از احوالپرسی گفت 

  ...در عين جذاب بودن و ھيجان داشتن خيلی خوب و سنگين ھم اجرا ميشه و .کار سختيه 

از ھمون روزھای اول : که دیدم حاج آقا گفت.خيالم راحت شد پس قضيه ھمون شب شعر بود

چه : تو دلم گفتم(خواستگارھای زیادی داشتيد و من خودم اونھایی رو که در شان شما نبود رد ميکردم 

 )کی به تو ھمچين اجازه ای رو داده؟؟؟؟؟؟؟.فضول 

گاری یکی از پسرھای خوب دانشگاه از شما خواست" اما اخيرا.و نميذاشتم خاطر شما مشوش بشه

  .من به شخصه حاضرم پشت سرش نماز بخونم. خيلی پسر  با ایمان و خوبيه.کرده

من تا وقتی درسم تموم نشده .به ازدواج فکر نميکنم" ولی حاج آقا من اصلا: حرفشو قطع کردم و گفتم

  ...قصد ازدواج ندارم و 



  ...دامه ندید من که گفتما" لطفا :گفتم.ھمکلاسيتون ھستن.بله ولی ایشون فرق ميکنه: حاج آقا گفت 

  یعنی کی؟.توی ذھنم غوغایی بود 

فقط گفتم نظرم ھمونی بود .دیگه بقيه حرفاشو نشنيدم.اسمش رو که گفت ھمه دفترش دور سرم چرخيد

  .تا وقتی درسم تموم نشه اصلا به ازدواج نميخوام فکر کنم.که گفتم

خوبی و چشم پاکی و مودب بودن شھره آدم بدی نبود برعکس ھمه دوستش داشتن و به " سپھر اصلا

معلومات بالاش توی ھر زمينه ای که فکرشو بکنيد زبانزد بود و ھميشه پای ثابت تریبون آزادھای .بود

از اون بچه ھای پر جنب و جوش که ھمه دانشگاه به خوبی .دانشجویی بود و خيلی خوب صحبت ميکرد

استان ميشناختنش و روش خيلی حساب  به خاطر فعاليتھای سياسی ھم مسئولان.ميشناختنش 

اون که حتی یکبار ھم به .اصلا برام قابل درک نبود. خوش تيپ بود ولی بسيار ساده و محجوب.ميکردن 

  چرا من؟" اصلا.من نگاه نکرده بود

خيلی . از بس این بچه پاک و نجيب بود ھيچ وقت به اینکه یه روزی ھم ممکنه ازدواج کنه فکر نکرده بودیم

  .نماز اول وقتش ھميشه برای من الگو بود. بود مومن

با اینکه من چادری و متدین بودم ولی خيلی ھم شيک و روی مد لباس ميپوشيدم حتی رنگ بند ساعتم 

ھميشه فکر ميکردم این آدم ھيچ وقت نميتونه من رو به عنوان . رو با کفش یا مقنعه ام ست ميکردم

باید یه آدم خيلی خيلی مومن و ساده و بی " ھمسرش حتمابا خودم فکر ميکردم .ھمسر انتخاب کنه

  آخه چرا من؟؟؟؟؟؟.شيله پيله مثل خودش باشه

فقط یادمه چند بار با صدای بوق ممتد .اصلا نفھميدم پياده مسير دفتر نھاد تا خوابگاه رو چطوری رفتم

  .ماشينھا که کم مونده بود تصادف کنم به خودم اومدم

  .بھترین دوستم بود و خيلی باھاش راحت بودم.نتونستم از مریم مخفی کنم اینقدر حالم بد بود که

  .خيلی  پسر ماھيه.وااایيييييييی قبول کن: کلی ذوق کرد و گفت

  چرا من؟: ولی من ھمش با خودم ميگفتم 

اون پسره قرتی ازت خواستگاری ميکنه حالت بد ميشه و گریه ! دیوونه : از دستم عصبانی شد و گفت

  .يگی چرا من؟ مگه من چجوری بودم ھمچين آدمی از من خوشش اومدهميکنی م

  حالا ھم که پسر به این خوبيه باز ميگی چرا من؟؟؟؟؟؟؟

تو ھم دیگه .فقط برام جای سؤاله.سرش داد زدم و گفتم خواھش ميکنم بس کن من جواب رد دادم

  ....بریم سر درسمون فردا امتحان داریم.حرفش رو نزن

  

. پس بيستم قطعی بود. ھمش رو بلد بودم.لسه سوالھا رو که دیدم کلی ذوق کردمفردا صبح سر ج

ردیف کنار ما ھمه .امتحان  توی سالن ورزشی دانشگاه بود و ھمزمان چندتا امتحان برگزار ميشد

  .اون ھم مغناطيس داشت.چند تا صندلی جلوتر سپھر نشسته بود. مغناطيس داشتن

  .جوابش رو دادی ھمه چی تموم شد دیگه.کن به خودم نھيب زدم حواست رو جمع



ھمين طور مشغول بودم و به آخر سوالا رسيده بودم که برگه کم آوردم داشتم از یکی از مراقبين برگه دوم 

بعد چند لحظه . رو ميگرفتم که سپھر امتحانش تموم شد و برگه اش رو آورد داد به مراقبی که کنار من بود

وای خدای من این دیگه چه حالتی .دستام شروع به لرزیدن کرد.مکث کرد بدون اینکه نگام کنه کنارم

  .برام این چيزا مھم نبود" من که خواستگار زیاد داشتم و اصلا.بود

  .بعد از چند ثانيه که کنارم ایستاد سریع قدمھاشو تند کرد و رفت

  .دیگه نفھميدم برگه ام رو چطوری دادم

  و به شوخی ميگفتن خودتو خفه کردی دیگه؟  بعد از امتحان بچه ھا دورم جمع شدن

  .بيستو گرفتی دیگه و از این حرفا

از صحبتھاشون فھميدم که یه سوال دیگه ھم پشت صفحه بوده که من از بس ھول کرده بودم سوال رو 

  ..........یه سوال سه نمره ای.ندیده بودم

  

***  

  

وضعيت خونه .ینده فقط به سال اوليھا خوابگاه بدنخوابگاه برای دخترا خيلی کم بود وقرار بود برای سال آ

که . یا زیرزمينھا رو اجاره ميدادن یا یه اتاق کنار اتاقھای خودشون.ھم توی اون شھر کوچيک خيلی بد بود

  .اون ھم با اجاره ھای سنگين.سرویسش ھم مشترک بود

  . این بود که ھمه تلاش ميکردن تا خوابگاه بگيرن

خونه برگشته بودم که یکی از بچه ھا زنگ زد و گفت که خيالت راحت باشه برات تابستون بود و من به 

محمدی  بيچاره مونده بود دانشگاه و پيگير خوابگاه برای من و مریم ھم شده بود و به . خوابگاه گرفتن

  ....بھونه اینکه توی دانشگاه چند تا مسئوليت دارم خوابگاه برام گرفته بود

  

***  

اون ھم از جانب من . مثل بقيه خواستگارا .سپھر رو برای مامان تعریف کرده بودمقضيه خواستگاری 

ميدونست سرم توی درس و شعر و خوشنویسيه  و . چون دخترشو خوب ميشناخت .خيالش راحت بود

اینه که با خيال راحت براش از خواستگارام ميگفتم و .ھروقت اسم ازدواج و این حرفا مياد دادم بلند ميشه

  .یی ميخندیدیمدوتا

البته پسرامون رو ندیده بود ولی اینقدر با جزئيات از ھمه تعریف کرده .ھمه بچه ھای کلاس رو ميشناخت

  .بودم که ميدونست ھرکسی چه شکليه و چه جور آدميه

***  

تابستون بدجوری .بقيه بچه ھا مجبور شدن خونه بگيرن.مریم ھم توی خوابگاه موند.ترم جدید شروع شد

علاقه ای توی خودم نسبت بھش نميدیدم ولی دوست داشتم بيشتر راجع بھش .غول سپھر بودفکرم مش

  .بدونم



مریم ھم دوباره گير داد که باید راجع به این پيشنھاد فکر ميکردی و خلاصه اینقدر گفت و گفت  تا راضيم 

ازش راجع به کرد که به محمدی که دوست صميمی سپھر بود به بھونه جلسه ستون آزاد زنگ بزنه و 

  .سپھر اطلاعاتی کسب کنه

  .در نھایت اطلاعات مختصری داد.وقتی زنگ زد محمدی غافلگير شد و به مِن و مِن افتاد

  .اما نتونسته بود جلوی زبونش رو بگيره و سریع رفته بود و به سپھر این قضيه رو گفته بود

باید ميرفتيم پيش سرپرست خوابگاه تلفن توی اتاق سرپرستی بود و . یکی دو ساعت بعد ، تلفن داشتم

  .، خانم شھریاری و صحبت ميکردیم

حالا من چطوری باید قضيه رو جلوی سرپرست ماست .وقتی گوشی رو برداشتم صدای سپھر رو شناختم

  .مالی ميکردم

  .از شانس خوبم کاری پيش اومد و خانم شھریاری از اتاق بيرون رفت

.  از اینکه دوباره روی پيشنھادش فکر کرده بودم تشکر کرد.يزدسپھر صداش ميلرزید و با ھيجان حرف م

اول معذرت خواھی کرد که ترم قبل موقع امتحان فکر .دلم ميخواست مریم دم دستم بود خفه اش ميکردم

گفت اون موقعی . گفت که به حاج آقا خيلی زودتر از اینھا گفته بودم که به شما بگه.من رو مشغول کرده

  ) .پس بگو چرا اینقدر آشفته بوده( فکر ميکرده که من قضيه رو ميدونم که مشھد رفتيم 

  .راجع به خودش و خانواده اش حرف زد

صبر کنيد ولی من تا وقتی : تا اینکه وسط حرفاش با عصبانيت گفتم.اجازه نميداد من چيزی بگم" اصلا

  .قصد ازدواج ندارم" درسم تموم نشده اصلا

تصميم نداشتم تا وقتی درسم تموم نشده و کاری پيدا نکردم " اصلا. دارممن ھم الان شرایطش رو ن:گفت

خيلی وقته .ولی یه مسائلی پيش اومده که مجبور شدم به این زودی اقدام کنم.به این قضيه فکر کنم

ولی به ھمون دليلی که گفتم بيشتر از این صبر رو جایز ندونستم و مطرح .دارم راجع به شما فکر ميکنم 

  .لا ھم فقط ميخوام برای آینده و پایان فارغ التحصيلی ازتون قول بگيرمحا.کردم

من ھيچ قولی .من نميدونم چی پيش اومده که اینقدر شما رو به ھول و ولا انداخته : با عصبانيت گفتم

اگه خيلی مایليد جواب من رو بشنفيد صبرکنيد درسم تموم بشه اون موقع فکر ميکنم .بھتون نميتونم بدم

  .و معذرت خواھی کردم و گوشی رو گذاشتم.ن جواب منفی بدم یا مثبتبھتو

اما .دليلی برای رد کردنش نداشتم.ولی نميدونستم باید چکار کنم.ميدونستم این جواب نھایت خودخواھيه

  .از این ازدواجھای معمولی بيزار بودم.ھميشه دوست داشتم زندگيم عاشقانه باشه

  شدم از شما خواستگاری کنم؟؟؟؟ یعنی چی که من به دلایلی مجبور

  

***  

   



آخرش دلشو به دریا زد و با .یه روز دیدم مریم داره دست دست ميکنه یه چيزی بھم بگه.چند روزی گذشت

قول :گفت .چندبار زدمت که این بار دومم باشه: گفتم .یه چيزی بگم منو نميزنی: صدای آرومی گفت

 .دادیھا

  .بگو دیگه کشتی منو: گفتم 

ميخواست باھام حرف .محمدی رو دیدم که خيلی غمگين و گرفته است.امروز توی دانشکده بودم :گفت 

  .بزنه

  .گلوش پيشت گير کرده" حتما.خب: خندیدم و گفتم

بھم گفت خانم اعتمادی . اینقدر ناراحت بود که کم مونده بود گریه کنه.نه یه ذره صبر داشته باش: گفت

شما : گفت.فکر کردم ولی نتونستم مشکلم رو به ھيچکس بگم من خيلی.شما مثل خواھر من ھستيد

  به آقای سپھر جواب مثبت بده؟) من " مثلا( چند درصد احتمال ميدید که خانم مينایی 

  .گفتم نميدونم خانم مينایی اینقدر توداره که به من چيز زیادی نميگه

درصد جوابشون منفيه از  10نيد اگه حتی فکر ميک. ميدونيد" حتما.نه شما خيلی با ھم دوستيد: گفت

من خيلی وقته به ایشون علاقمندم اما با روحياتی که ازشون سراغ . طرف من ازشون خواستگاری کنيد

من خودم آقای سپھر رو ترغيب کردم .داشتم فکر نميکردم به این زودیھا بخوان به کسی جواب مثبت بدن

می خواستم ببينم مزه دھنشون چيه؟ اما .یک سطحيمدر " چون ما دوتا تقریبا. تا ازشون خواستگاری کنن

  .نميخوام ھم بفھمه.سپھر چيزی در این مورد نميدونه.انگار رودست خوردم

درغير اینصورت خدای ما ھم .اگه جواب مثبت بود که خدا رو شکر.فقط شما در حق من خواھری کنيد

  !!!!!کریمه

ولی من زیاد جدی .خواستگاری محمدی ھم باشم البته مامانم گفته بود که منتظر. انتظارش رو داشتم

  .نگرفته بودم

  .نميدونستم چی بگم

سپھر بھترین و . محمدی ھم پسر خوبی بود ولی تو این مورد در حق سپھر خيلی نامردی کرده بود

  .اگه سپھر ميفھميد خيلی براش بد ميشد. صميمی ترین دوستش بود

من اصلا دلم نميخواد راجع به این قضيه باھاش . شو بدیبه مریم گفتم خودت باید جواب. خيلی فکرکردم

  !!!!!!!!!نامرد. حرف بزنم

  .باشه چی بھش بگم: مریم گفت

نه .قصد ازدواج نداره " و بگو خانم مينایی اصلا. گفتم تاکيد کن که خيلی خيلی از دستش عصبانی شدم

  !باشما نه با سپھر نه با ھيچکس دیگه

خودم ھم وقتی توی دانشگاه دیدمش چند لحظه جلوش ایستادم بعد چنان .مریم پيغامم رو رسونده بود

  .بعد راھم رو کج کردم و رفتم.غضبناک بھش اخم کردم که سرش رو از خجالت پائين انداخت

   



ناخودآگاه من ھم شروع . دیگه اون احترام قبلی رو پيشم نداشت. دیدم نسبت به محمدی عوض شده بود

  .اش گذاشتنکردم بنای لجبازی رو باھ

  .ھر نظری که توی جلسات ميداد رد ميکردم و سعی ميکردم حرف خودم رو به کرسی بنشونم

و روی کارھاش حساسيت .قبلن زیاد نميدیدمش.از اون طرف توجھم بيشتر به سپھر جلب شده بود

ھر چی بيشتر ميشناختمش شخصيت با ثبات و .ولی حالا ھرکارش برام جای تامل داشت.نداشتم

روز بروز نحيف تر . اما دیگه راجع به اون قضيه ھيچی نميگفت. بيشتر منو تحت تاثير قرار ميداد محکمش

با اون ھوش و استعدادش ھمه متعجب بودن که این چرا .بيشتر درسھاش رو ميفتاد . ميشد و آشفته تر

  .درس نميخونه

خيلی . ت من بھش پيچيدچند وقت بعد توی دانشگاه و بين پسرا قضيه خواستگاری سپھر و جواب مثب

  .برای اولين بار زنگ زدم خوابگاھشون.عصبانی شدم

ازش گله کردم و گفتم مگه ھمه چی بين ما تموم نشده پس . وقتی صدام رو شنيد داشت بال درمياورد

  .این شایعات چيه که توی دانشگاه پر شده

به اون ھم . موضوع رو نگفتم گفت من به غير از آقای محمدی به ھيچکس دیگه این.اون ھم عصبانی بود

بالاخره شما حق انتخاب دارید و باید راه برای خواستگاری بقيه از . تاکيد کردم که ھيچکس نباید بفھمه

با اینکه خيلی به شما علاقمندم و وابستگی شدیدی بھتون پيدا کردم ولی این اجازه رو به .شما باز باشه

  . خودم نميدم که روی شما دست بذارم

  .از طرف اون ھم مطمئنم.من ھم بغير از خانم اعتمادی به ھيچکس دیگه این قضيه رو نگفتمگفتم 

نميتونستم مستقيم قضيه محمدی رو بھش .به سپھر گفتم بيشتر مراقب دوستان و اطرافيانتون باشيد

  .بگم

  .و اون بھم قول داد.ازش خواستم از این به بعد با ھيچکس حتی محمدی راجع به من صحبت نکنه

  .توی صداش آرامشی موج ميزد که من رو ھم آروم ميکرد

   

ھرکسی سعی ميکرد یه انگی به جناح مقابلش . اون روزھا اوج فعاليتھای سياسی توی دانشگاه بود

بچسبونه و این قضيه خواستگاری که یه امر عادیه تو اون روزا برای دانشجوھای فعال یه آتو  بود که اذیتش 

  .بکنن

احترام فوق العاده ای براش قایل بودم ولی ھنوز .وابستگی من ھم بھش بيشتر ميشدھرچی ميگذشت 

  .نميتونستم بھش به چشم یه ھمسر نگاه کنم

فقط رابطه کاری بود که اون ھم بيشتر با محمدی بود تا . ھيچ رابطه ای نداشتيم نه حرفی نه صحبتی

  .سپھر و من دورادور ميدیدمش

با اینکه ھر وقت ھمدیگر رو ميدیدیم سرمون رو پائين .و ھيجان ميشدم کم کم از دیدنش دچار اضطراب

مينداختيم و حتی یکبار ھم توی صورت ھم نگاه نکردیم ولی ھمين که ميدونستم توی اون ھوایی که من 

  .دارم نفس ميکشم داره تنفس ميکنه برام کافی بود



حسی که داشتيم نميتونستيم با کسی از ھمه بدتر این بود که نه من و نه اون ھيچ کدوم راجع به 

  .من که دیگه جلوی مریم ھم رل بازی ميکردم و ھمه احساسم رو مخفی ميکردم" مخصوصا.صحبت کنيم

من این دختر مغرور و پر سر و صدا که ھمه نشسته بودن ببينند بالاخره .باورم نميشد عاشق شده باشم

شعرھام کم کم رنگ و بو پيدا .اشق شده بودمکی ميتونه دل من رو به دست بياره به ھمين راحتی ع

  .کرده بود و دیگه ميدونستم برای کی دارم غزل سرایی ميکنم

ولی حتی اون .سپھر ھم با اینکه خيلی اھل شعر و شاعری نبود ھميشه ميومد و شعرھام رو ميشنيد

  .ھم نميدونست که من عاشقم

سال بعد از ما افتاده بود ولی عشق در من  خيلی توی درسھاش افت کرده بود و کلاسھاش با ورودیھای

  .تاثير عکس داشت و ھمه درسھام رو با بھترین نمره پاس ميکردم و جلو ميرفتم

توی بيشتر درسھا نمره اول مال من بود و رسم بود ھرکی که نمره اول کلاس رو ميگرفت ميتونست به 

  .ای دانشجوھا کلاس رفع اشکال بذارهعنوان استاد حل تمرین اون درس برای ترم بعد تدریس کنه و بر

ترم قبل من توی درس مدارھای منطقی بھترین نمره رو آوردم و استادش بھم پيشنھاد حل تمرینش رو 

اما از اونجایی که این . تا اون موقع رسم براین نبود که دخترا حل تمرین درسی رو به عھده بگيرن.کرد

قرار شد با استاد .ه ھا خصوصی درس ميدادم قبول کردمدرس رو خيلی دوست داشتم و به تعدادی از بچ

مریم ھم .سرکلاس برم تا ساعتھای خاليم رو با دانشجوھا ھماھنگ کنم و یه ساعتی رو در نظر بگيریم

ھنوز استاد نيومده بود و با مریم داشتيم تعریف ميکردیم و .این درس رو افتاده بود و با ھم سرکلاس رفتيم

  .یواشکی ميخندیدیم

خدای من یعنی من باید به عشقم درس . ه سپھر ھم وارد کلاس شد و بلافاصله استاد ھم اومدک

استاد زیر لب سلام و احوالپرسی باھام کرد و خواست من . قدرت این کار رو درخودم نميدیم" اصلا.ميدادم

  .رو معرفی کنه که سرم رو به نشانه مخالفت بالا بردم و اشاره کردم که چيزی نگه

  .ھم فھميد و دیگه چيزی نگفتاون 

  ....آخر کلاس با عجله بيرون رفتم و ھر چی مریم گفت چی شده چيزی نگفتم

****  

فقط بچه ھایی که تيپ مذھبی داشتن اجازه .توی انجمن اسلامی دانشگاھمون افکار عجيب و غریبی بود

ظر سياسی ھم با اکثریت از ن.کار کردن داشتن و بقيه بچه ھا رو اصلا توی جمع خودشون راه نميدادن

  .دانشجوھا در تقابل بودن

تشکلی که باید برای اکثریت دانشجوھا ميبود شده بود پاتوق یه عده خاص و فقط کارش شده بود 

  .برگزاری ھيئتھای مذھبی

این بود که با تلاشھای فراوان و گرفتن مجوز از .تلاش بچه ھا برای عوض کردن جو انجمن بی نتيجه بود

  .ر یه تشکل جدید با نام مجمع اسلامی راه اندازی شدوزارت کشو

محمدی و سپھر ھم رای آوردیم و جزو –من . برای انتخاب شورای مرکزی مجمع ، انتخابات برگزار شد

  .شورای مرکزی شدیم



دانشگاه یک باره از یک جو بسته بيرون اومده بود و بچه ھا انتظار زیادی . کارمون خيلی زیاد بود

  .ف انجمن اینبار ھمه دانشجوھا با ھر تيپ و قشری شرکت داشتندبرخلا.داشتن

  ....کلاسھای آموزشی و فرھنگی و- تریبون آزاد- ھم اندیشيھای مختلف

  .ھرکس ھر تخصصی داشت از کار دریغ نميکرد

   

آخرای ترم بود که مریم به خواستگاری یکی از پسرای ھم رشته ای که ترم بالایی بود جواب مثبت 

آدم خوبی بود و جالب بود که از نظر ظاھری ھم خيلی شبيه ھم .وھرش بھزاد بوداسم ش.داد

  .خيلی زود عقد کردند. ھردوتا گرد و قلمبه.بودن

ھاش  آخر ھفته ھا ھم که ھم خونه ای.بھزاد ساکن خوابگاه نبود و با چند نفر دیگه خونه گرفته بود

مریم یه چيزایی فھميده بود ولی ھنوز .ودمميرفتن مریم ميرفت خونه نامزدش و من خيلی تنھا شده ب

  .نميدونست این عشق دوطرفه است و دوستش رو ھم گرفتار کرده

در مورد ما مطرح شده بود از مریم " بھزاد با سپھر و محمدی  ھم دوست بود و به دنبال شایعاتی که قبلا

  .ھمه چی تموم شده" پرسيده بود و اون ھم گفته بود که ظاھرا

مرضيه و سھيلا از  بچه ھای ترم بالایی .دن مریم،  پای مرضيه و سھيلا ھم به اتاق ما باز شد با نامزد کر

و نامزد سھيلا ھم درسش تموم . نامزد مرضيه از ھم دوره ایھای بھزاد بود و عمران ميخوند. برق بودن

و گھگاه ھمه . شده بود و شھر دیگه ای بود اما به خاطر دوستی مرضيه و سھيلا با ھم رفيق شده بودن

  .دور ھم جمع ميشدن

محمدی ھم از این ارتباط استفاده کرده بود و این جمع متاھل رو برای خواستگاری مجدد از من بسيج 

فرھادی یکی دیگه از پسرای عمران ھم دست به دامن نامزد مرضيه که ھمکلاسيش بود شده . کرده بود

  .بود و مرضيه رو مامور راضی کردن من کرده بود

روز یکيشون ميومد و ساعتھا باھام حرف ميزد و از خوبيھای محمدی یا فرھادی ميگفت تا دل من رو  ھر

  .نرم کنند

ھيچ کدومشون از دل من خبر .نه توی دانشگاه آرامش داشتم نه توی خوابگاه.دیگه خسته شده بودم

  ....از من انکار و از اونھا اصرار. نداشتن و ھی حرف خودشون رو ميزدن

یه امامزاده ته بازارچه قدیمی نزدیک خوابگاه بود که عصرا به اون .جای راحتی برای فکر کردن نداشتمدیگه 

  .پناه ميبردم و گریه ميکردم

  .فقط اونجا ميتونستم با خيال راحت گریه کنم و کسی ازم سوال و جواب نکنه

غرورم ھم اجازه نميداد کوچکترین واکنشی .من ھم از خواب و خوراک افتاده بودم ولی ھيچ راھی نداشتم

  . اون بنده خدا ھم به احترام من لب فرو بسته بود و از تو داشت آب ميشد.به سپھر نشون بدم

  .لی سخت بودولی دوری از سپھر برام خي.عيد کم کم داشت از راه ميرسيد و باید به خونه برميگشتيم 

این خواستگارھای .روزھای آخر بی ھدف توی دانشکده ميگشتم  تا شاید از دور ببينمش و دلم آروم بگيره

  .سمج ھم دست بردار نبودن



حالا دیگه خواھرش ھم .فرھادی رو ھرجوری بود دست به سر کردم ولی محمدی عجب آدم سمجی بود 

رای رھایی از دستشون موکول کردن جوابم به بعد از مشورت تنھا راه ب. دم به دقيقه به خوابگاه زنگ ميزد

  .با خانواده بود

   

***  

  !توی خونه به ھيچکس ھيچی نگفتم

فقط و فقط خاطرات این چند وقت رو توی ذھنم مرور ميکردم و تعداد برخوردھا و صحبتھای خودم رو با 

  .سپھر که از تعداد انگشتھای دست ھم کمتر بود یاداوری ميکردم

  .دفعه یاد اردوی مشھد و اون فالگير افتادم یه

روز بعد از برگشت  18 -17" دقيقا.چرا تا بحال بھش فکر نکرده بودم.وای خدای من سپھر اسمش علی بود

قد بلند و رشيد بود و به خاطر من اینجوری از خواب  خوراک . از مشھد قضيه خواستگاریش مطرح شده بود

ا رو قبول نداشتم و ندارم ولی اینبار ھمه پيش بينيھای فالگير درست من ھيچ وقت این چيز.افتاده بود

  یعنی ميشد آخریش ھم درست باشه و ما به ھم برسيم؟؟؟؟.بود

   

***  

   

محمدی قضيه مشورت من با خانواده رو روی این حساب گذاشته بود که من دیگه راضی شدم و فقط 

  .مونده موافقت خانواده و به ھمه ھم گفته بود

ی برگشتم مرضيه اومد خوابگاه تا به قول خودش اولين کسی باشه که جواب مثبت من رو به محمدی وقت

  .ميرسونه و مژدگونی ميگيره

پدرم حاضر نيست . و شرایط ایشون رو قبول نکردن. خانواده ام به ھيچ عنوان راضی نيستن: اما من گفتم

  .سشون تموم نشده و کار ھم ندارنمشکل دیگه ھم اینه که در.دخترشو به شھر غریب شوھر بده

کسی به اسم محمدی نميشناخت و من " بنده خدا بابا اصلا.البته ھمه اینھا رو خودم سرھم کردم و گفتم

  .ھيچی در اینمورد توی خونه نگفته بودم

خيلی زود محمدی که تيرش به سنگ خورده بود و ھمه جا رو ھم به اميد جواب مثبت پرکرده بود شایعه 

  ....من با ازدواج با اون موافق بودم و فقط پدرم راضی نبوده کرد که

  .من ھم از ھمه این جریانات بی خبر بودم

  

آروم و قرار . مثل اسپند روی  آتيش بود. خيلی خيلی آشفته بود. چند روز بعد سپھر رو توی دانشکده دیدم

. رنگ به چھره نداشت. ی بغلی ایستادجلوی یکی از تابلوھای اعلانات بودم  که اومد و کنار تابلو. نداشت

ولی یکی از دخترا با من بود و طبق قولی که ازش گرفته بودم .ھی دست دست ميکرد که بياد جلو 



چند ساعتی که دانشگاه بودم بچه ھا ھمش دور و برم بودن و .نميتونست جلوی اون با من صحبت کنه

  .ھرکاری کردم نشد که چند لحظه ای تنھا باشم

  . ه خوابگاه برگشتمناچار ب

شماره بلوک .یه آقایی گفت با بچه ھای مجمع تماس بگيرید.خانم شھریاری بھم گفت که تلفن داشتيد

  .خوابگاه و طبقه  و اتاق رو ھم داده بود

  .با تردید شماره رو گرفتم چون ھيچ وقت رسم نبود که به خوابگاه زنگ بزنن

من ھمه : با صدای لرزانی گفت. ماس گرفته بودیدگفتم شما ت.جا خوردم . سپھر گوشی رو ورداشت

  شما به من ھم جواب منفی ميدید؟؟؟؟.شرایط آقای محمدی رو دارم

  آقای محمدی؟: خودم رو زدم به اون راه و گفتم

داشتند راجع به محمدی . چند شب پيش خونه یکی از دوستان بودم.بله من از ھمه چيز خبر دارم: گفت 

حسن چيزی در مورد .شوکه شدم" من واقعا.ب شما به محمدی رو ھم گفتندجوا.و شما صحبت ميکردن

رسم دوستی " ولی این واقعا.من که نميخواستم جلوشو بگيرم. خواستگاری از شما به من نگفته بود

  .نبود

  ....ھمون موقع که شما خواستگاری کردید اون ھم .این قضيه مال الان نيست: گفتم

شما خيلی به ھم : اون خودش توجه من رو به شما جلب کرد و گفت ولی: حرفم رو قطع کرد و گفت

پسر یکی از امام جمعه ھای خراسان که خيلی ( اون گفت که زندی .ميخورید و حيفه که از دستش بدی

  .قراره از شما خواستگاری کنه و اگه دیر بجنبم شما رو از دست ميدم) خرش توی دانشگاه ميرفت

اما اون گفت که دختر خاله .قدام کنه چون اون سربازی ھم رفته اما من نهمن حتی ازش خواستم خودش ا

  .اش رو برای ازدواج در نظر داره

ولی الان .من اعتراف ميکنم که اولش فقط به خاطر اینکه بھتر از شما رو نميتونستم پيدا کنم اومدم جلو 

نه چيزی خوردم و نه چشم روی  باورتون ميشه من از روزی که این خبر رو شنيدم. بدجوری گرفتار شدم

  .ھم گذاشتم

  .لااقل یه جواب به من بدید.من رو از بلاتکليفی بيرون بيارید.تورو خدا یه کم شرایط من رو درک کنيد

ميخواستم غير مستقيم بھش بفھمونم که من ھم مثل خودش .چی ميتونستم بگم.مستاصل شده بودم

  زدواج دارید که ميگيد شرایطم مثل محمدیه؟مگه شما الان قصد ا: آخر سرگفتم.گرفتار شدم

  .پس تا اون موقع خدا بزرگه: گفتم .نه: با تعجب گفت

  .خوشحال شدم که منظورم رو فھميده. مثل آبی که روی آتيش بریزی آروم شد

اما شما خيلی کار اشتباھی کردید که به خوابگاه زنگ : اما دوباره اون غرور لعنتی اومد سراغم و گفتم

  .بار آخر باشه" طفال.زدید

چاره ای " ولی واقعا.خودم ھم ميدونم که نباید اینکارو ميکردم.گستاخی من رو ببخشيد: سپھر گفت

  . نداشتم



اگر قرار باشه صحبتی بشه لطف .دوست ندارم راجع به این مسائل با شما صحبت کنم" من اصلا: گفتم

  .کنيد از طریق خانواده تون اقدام کنيد

من به .اما ھرچی شما بخواھيد.نميتونم بھشون چيزی بگم" با این وضعيت من الان اصلا: مردد شد و گفت

  .و خداحافظی کرد. خواھرم ميگم که باھاتون تماس بگيره

   

از اینکه یک کم از موضع خودم کوتاه اومده بودم و اجازه داده بودم که لااقل بدونه که جوابم منفی منفی 

اگه ميفھميد که من .ما خدا ميدونه توی دل خسته ام چی ميگذشتا. ھم نيست احساس رضایت ميکردم

  .ھم اینقدر دوستش دارم شاید تحمل اون روزھا براش راحت تر ميشد

   

رفتارش رو در اوج عصبانيت و ناراحتی دیده بودم و ميدونستم در .من سپھر رو خيلی خوب شناخته بودم

  . اما راجع به خانواده اش چيزی نميدونستم. ھر موقعيتی چه عکس العملی داره

  .به ھر زحمتی که بود و طوری که کسی متوجه این قضيه نشه آدرس خونه سپھر رو گير آوردم

  .ھه یکی از دوستای مورد اعتمادم که فکر ميکردم بتونه کمکم کنه گفتمقضيه رو به ال

از اونجایی که ماجراجویی توی خون الھه و .برادر الھه که تھران زندگی ميکرد قرار شد پرس و جو کنه

خانواده اش بود روزی که توی تھران قطره فلج اطفال توزیع ميکردن الھه و داداشش به آدرسی که بھشون 

داداش الھه یه سررسيد دستش گرفته بوده و به عنوان ناظر وزارت بھداشت ميره دم خونه .فتنددادم ر

  .سپھر

و چند تا سوال از جمله .بعد از سلام و احوالپرسی ميگن که داریم آمار تھيه ميکنيم.مادرش در رو باز ميکنه

  .سال دارید یا نه؟ و قطره دریافت کردید و از این حرفا 5اینکه کودک زیر 

ميزان تحصيلات و شغل و حتی اینکه بيماری –سن - آخر سر ھم اطلاعات کاملی از تعداد اعضای خانواده

  .خاصی دارن یانه تھيه ميکنن

از چندتا از مغازه دارھا و ھمسایه ھای محل ھم راجع به خانواده سپھر سوالاتی ميپرسن و خلاصه الھه 

  .با دست پر به دانشگاه برگشت

مرتب بود و سپھر یه خانواده خوب مثل خودش داشت که توی محل شناخته شده و  از اینکه ھمه چيز

  .قابل احترام بودن خيلی خوشحال شدم

****  

اکثر دانشجوھا به شھراشون رفته بودن و .امتحانتھا رو داده بودیم و منتظر نمره ھا بودیم. آخرای ترم بود

  .ابگاهخوابگاه خيلی خلوت شده بود  که خواھر علی زنگ زد خو

  .گفت که برای آشنایی بيشتر با من  با شوھرش دارن ميان شاھرود

بھش گفتم .سریع فکری به ذھنم رسيد.وای خدای من حالا این رو چطوری باید از بچه ھا مخفی ميکردم

شما دبير فيزیک ھستيد .من شما رو به عنوان یکی از ھمکارای مدرسه در تھران به بچه ھا معرفی ميکنم



فقط مریم رو از قضيه .اون ھم با خنده پذیرفت که نقش ھمکار من رو بازی کنه.راش توضيح دادمو خلاصه ب

  .باخبر کردم تا موقعی که بچه ھا اومدن خودش به بھونه ای اونھا رو بيرون ببره و کمکم کنه

نگاھی توی موھام رو ھم که تا کمرم بود باز کردم و .روزی که ميخواستن بيان یه لباس آبی زیبا تنم کردم

  .به نظر خودم خيلی خوب بود.آینده انداختم

و موقع .قرار بود خواھر علی بياد خوابگاه و شوھرش با علی برن بيرون و گردشی توی شھر داشته باشن

  .ناھار ھم علی بياد دنبال خواھرش و برن سلف دانشگاه غذا بخورن

خوشحال شدم که نقشش رو .ت اومدهموقعی که خواھر علی رسيد از سرپرستی زنگ زدن که بيا ھمکار

ناھار .و به اتاق خودمون بردمش.به استقبالش رفتم و به گرمی ھمدیگر رو در آغوش گرفتيم. یادش نرفته 

  .ھم چلو مرغ درست کردم و گفتم که به آقایون بگه که شما اینجا ھستيد

فقط چند تا . رو کنترل ميکردھمکاری کرد و بچه ھا " مریم ھم انصافا. فاطمه خانم با کمال ميل پذیرفت

  .اتفاق جالب بود که نميتونستيم جلوی خنده امون رو بگيریم

یکيش اینکه بچه ھا از دانشگاه که رسيدن داشتن توی سرو مغز ھم ميزدن و از پسرای کلاس حرف 

لی ميزدن و با ذوق تعریف ميکردن که سپھر با یه آقایی این شکلی اومده بود دانشگاه و داشتن از فضو

  ميمردن که یعنی اون آقاھه کيه و برای چی اومده؟

  ...و یا اینکه نمره فلان درسش چند شده و 

چندساعتی که با ھم بودیم و راجع به خانواده اش صحبت ميکرد فھميدم ھمه اطلاعاتی که الھه برام 

ام درسم موکولش اما من باز ھم به بعد از اتم. خواھر علی ازم جواب نھایی رو خواست.جمع کرده درسته 

  .کردم

  .عصر شوھر فاطمه خانم بھش زنگ زد و گفت که بازارچه کنار خوابگاه منتظرت ھستم

اون ھم که انگار منتظر ھمين جمله بود سریع .من ھم گفتم تعارفی بکنم اگه بلد نيست ھمراھيش کنم

  .بله ممنون ميشم منو تا محل قرار برسونيد: گفت

به بازارچه که رسيدیم دیدم مثل اینکه اومدن من نقشه بوده و علی ھم . يمآماده شدم و با ھم بيرون رفت

  .ازم خواستن تا کمی قدم بزنيم و صحبت کنيم. ھمراھشه

به ھمين خاطر .اما اونجا نزدیک خوابگاه بود و ھمه دانشگاه ، ھم من و ھم علی رو بخوبی ميشناختن

  .وام کسی ما رو با ھم ببينهاگه آقایون جلو تر برن مشکلی نيست چون نميخ: گفتم 

بعد از کمی صحبت و خوردن بستنی توی پارکی که توی مسير بود، خداحافظی کردند و به طرف تھران 

  .حرکت کردند

  .من ھم قدم زنان در حالی که فکر ميکردم به خوابگاه برگشتم

پام بدجوری گل ل. از ھمين چند لحظه با ھم بودن حسابی سرمست شده بودم و تمام تنم داغ شده بود

طوریکه بعد از چند ساعت که به خوابگاه برگشتم ھمه ميپرسيدن چرا اینقدر ھيجانزده و .انداخته بود

  ....بيقرارم



بوی خوش .با احتياط کادوھاشو باز کردم.فاطمه خانم از طرف علی برام یه کتاب و یه ادوکلن آورده بود

  .حس خوبی بھشون داشتم.دکلن رو  به سينه فشردمادوکلن رو با تموم وجود استشمام کردم و کتاب و ا

تمام تابستان ھر روز ساعتھا خودم رو با این دو ھدیه و چند تا تيکه کاغذ که دست نوشته علی بود و البته 

ھيچ ربطی به من نداشت و مربوط به مسائل کاری دانشگاه بود و اتفاقی بدستم رسيده بود سرگرم 

  .ميکردم

چند روز بعدش فاطمه خانم که از این موضوع بی اطلاع . ن بود که پدر بزرگم فوت کرداواخر تعطيلات تابستا

مامان و بابا که اون موقع عزا دار ھم بودند به . بود ،تلفن زد و اجازه خواست تا برای خواستگاری اقدام کنند

  .شدت مخالفت کردن

نميتونستند قبول کنند که من بخوام  به ھيچ عنوان.گفته بودم که من بچه اول بودم و خيلی عزیز دردونه

ھمينطور کار و سربازی و درس نيمه تموم علی رو بھانه قرار دادن و مھمترین دليل برای .ازشون دور بشم

ردکردنشون ھم این بودکه به ھيچ طریقی نميتونن درست و حسابی راجع به کسی که توی یه شھر 

  .دیگه داره زندگی ميکنه تحقيق کنند

بيشتر صحبتھا با مامان .راجع به این قضيه با ھم رودر رو نشدیم" ی رودرواستی داشتم و اصلابا بابا خيل

به مامان اطمينان دادم که پسر خيلی خوبيه و من شناخت . بودو حرفھای من رو به بابا انتقال ميداد

  .کاملی ازش دارم ولی گوشش بدھکار نبود

ھرچند ناراحت از برخورد .فتن به دانشگاه بال بال ميزدمتابستون تموم شد و من به ذوق دیدن علی برای ر

  .خانواده بودم ولی ته دلم اميدوار بودم که بالاخره درست ميشه

  .ترم جدید شروع شد و دوباره درس و کلاسھا

سر ھيچ " یه آزمایشگاه با علی داشتم ولی اون از بس از نظر روحی به ھم  ریخته و داغون بود اصلا

  . د و من ھر روز نگرانتر از اینکه با این وضع درس خوندن آخرش چی ميخواد بشهکلاسی حاضر نميش

آبانماه بود که حاج آقا سعيدی که ھم روانشناس بود و ھم محقق و پژوھشگر برای چند روزی به دانشگاه 

  )ھمون روحانی که توی برنامه ھزار راه نرفته کارشناس مذھبی برنامه است. ( دعوت شد

توی خوابگاھھا کلاسھای مشاوره ميگذاشت و یکی دوباری ھم توی دانشگاه برای ھمه برای بچه ھا 

  .برنامه داشت

حاج آقا سعيدی سالھا قبل در یکی از مساجد تھران که اتفاقا مسجد محل علی ھم بوده کلاسھای 

رو  وقتی به دانشگاه مياد و وضعيت آشفته و داغون علی.آموزشی داشته و علی رو به خوبی ميشناخت

  .مبينه ميشينه باھاش صحبت ميکنه و ميفھمه که مشکل علی چيه و بھش قول ميده که کمکش کنه

لباس پوشيدم و متعجب رفتم دم در ببينم .یه روز که خوابگاه بودم صدام کردن و گفتن دم در ملاقاتی داری

و ازم خواست  معذرت خواھی کرد که بی خبر اومده. کی ھست که از دیدن حاج آقا سعيدی شوکه شدم

  .تا اگه اجازه ميدم راجع به مشکل من و علی صحبت کنه

کلی در مورد علی باھام حرف زد و گفت که از دوران نوجوانی علی ، اون رو ميشناخته و مثل پسر خودش 

  ....دوستش داره و با اون بزرگ شده و 



  .گفت که از ھر نظر این پسر رو تائيد ميکنم

من خيلی قابل احترام ھستند و از اونجایی که از کلاس نرفتن علی دل پری ایشون برای :من ھم گفتم 

داشتم شروع به گله و شکایت ازش کردم و گفتم با این وضعيت درس خوندنش من چطوری ميتونم بھش 

شما اگه . مشخص نيست" من امسال فارغ التحصيل ميشم در حالی که وضعيت اون اصلا.جوابی بدم

ی به ھمچين آدمی ميدادید که نه درس نه کار و نه برنامه ھای آینده اش جای من بودید چه جواب

  .با این چيزھا که نميشه زندگی تشکيل داد.مشخصه ھر چقدر ھم این آدم خوب و پاک باشه

حاج آقا از روحيه داغون  علی حرف زد و اینکه یکی باید توی این شرایط کمکش کنه و اگه من ھم 

و گفت اگر مشکل شما نحوه درس . برای کمک روحی بھش ھستم من بھترین شخص.دوستش دارم

  .خوندنشه من بھش تذکر ميدم

حتی اگه من ھم قبول کنم با شرایطی که علی داره پدرم به ھيچ وجه راضی .این یکی از مشکلاته: گفتم

  .به این ازدواج نميشه و حق ھم داره

  .نه اوضاع رو بھتر از اینی که ھست بکنهبا شناختی که از علی دارم خيلی سریع ميتو: حاج آقا گفت

  ....حاج آقا ازم شماره تلفن بابا رو گرفت تا با بابا راجع به علی صحبت کنه

   

***  

حاج آقا به علی گفته بود که با صحبت با من فھميده که من مخالف این ازدواج نيستم ولی اونه که باید 

  .ھاش  حاضر بشه و درسش رو بخونهازش قول گرفته بود که سر کلاس.شرایط رو درست کنه

آزمایشگاه . فردای اون روز که به دانشگاه رفتم از اون ھمه انرژی که توی علی ميدیدم خنده ام گرفت

علی نه تنھا اون ساعت سر کلاس حاضر شد بلکه بعد از تمام شدن کلاسمون تا . الکترونيک داشتيم

بچه ھا که از موضوع بيخبر بودن . ده رو تکميل کردشب توی آزمایشگاه موند و ھمه آزمایشھای انجام نش

  .با تعجب از علی و پشتکارش برای درس خوندن صحبت ميکردن

چند روز بعد که مامان تلفن کرد گفت که دیشب حاج آقا سعيدی با بابا صحبت کرده و از اونجایی که 

با رو متقاعد کرده بود که روانشناس بود و ميدونست چطوری صحبت کنه تا طرف مقابلش رو راضی کنه با

بابا ھم که من فکر نميکردم به این زودی راضی بشه ، رضایت خودش رو . ما دوتا با ھم خوشبخت ميشيم

  .به شرط اتمام درس علی و داشتن یه کار مناسب اعلام کرده بود

اول باید بریم اما مامان که تا حالا مخالفت جدی نميکرد نگران جواب مثبت بابا بود و ھمه اش ميگفت که 

  ....تھران و راجع به علی و خانواده اش تحقيق کنيم بعد اجازه بدیم بيان خواستگاری

   

ميخواستن علی رو که تا حالا ندیده بودنش .یک ماھی که گذشت بابا و مامان بی خبر اومدن شاھرود

ورد خانواده علی و خودش فرداش اونھا ھم رفتند تھران تا  در م.اما علی اون موقع رفته بود تھران. ببينن

ته دل بابا راضی به این وصلت نبود و منتظر فرصت و بھانه بود تا مخالفت خودش رو اعلام .تحقيق کنند

  .اميدوار بود که توی تحقيقات یه چيزی پيدا کنه تا نه بگه.کنه



صله شلوغی خودم ھم زیاد حو.اما تيرشون به سنگ خورد و تنھا گيرشون پرجمعيت بودن خانواده علی بود

رو نداشتم و دوست داشتم که عروس یه خانواده کم جمعيت بشم و تعداد خواھر و برادرھای ھمسر 

  .آینده ام خيلی برام مھم بود اما این مشکل در مقابل ھمه خوبيھای علی ھيچ بود

تو است  بابا اعلام کرد که من دخترم رو نميتونم بفرستم شھر دیگه و اگه علی باز ھم خواھان ازدواج با

  .باید بياد شھرما 

  . و منتظر بود تا علی بگه نه نميشه . مطمئن بود که کسی تھران رو ول نميکنه بياد ایلام

شادی آنجاست که " ھرجا که من باشم اون ھم ھمونجا رو برای زندگی انتخاب ميکنه و : اما علی گفت

  "دلدار آنجاست

   

در مورد دامادھای خودش خيلی مته به خشخاش از اون طرف ھم پدر علی به شدت سختگير بود و 

  .بخواد بره خواستگاری... به ھمين دليل اجازه نميداد که پسرش بدون کار و سربازی و.ميگذاشت

علی با خجالت موضوع رو با پدرش در ميان ميذاره و ميگه . بين برادرھا علی به شدت مورد احترام پدر بوده

شما برام در درجه اول اھميت قرار داره اگه بگيد نه من ھم  دیگه با اینکه خيلی دوستش دارم اما نظر 

  .اصرار نميکنم

  .ھمين حرف موثر واقع ميشه و پدر به علی قول ميده که در اولين فرصت با پدر من صحبت کنه

روزی که پدر علی زنگ ميزنه تا تلفنی از پدر من اجازه خواستگاری رو بگيره مصادف با فوت عموی پدرم 

بابا خيلی خوب و محترمانه برخورد ميکنه و ميگه من حرفی ندارم ولی الان زمان مناسبی نيست و ما .بوده

  .در فرصتھای بعدی در خدمتتون ھستيم ... انشاا.عزادار ھستيم

   

بابای علی از نحوه برخورد بابای من خيلی راضی بوده و به علی که خيلی مضطرب و نگران منتظر نتيجه 

  .....ه و ميگه آدمھای خيلی خوبی ھستند ناراحت نباش خودم درستش ميکنمبوده دلداری ميد

*****  

زنگ ) دامادشون( که شوھر فاطمه خانم . بھمن ماه بود که برای فرجه ھای امتحانات به خونه اومده بودم

  .زد و گفت که پدر علی فوت کرده

به بيمارستان ميره و بستریش  سال بيشتر نداشت با پای خودش به خاطر ناراحتی قلبی 60با اینکه 

  .ميکنن 

  .شب،  علی پيشش ميره و اجازه موندن نميدن و ميگن ھمراه نميخواد فردا صبح بيایيد

علی ھم به خيال اینکه ميخوان .صبح زود از بيمارستان زنگ ميزنند و ميگن دفترچه بيمه اش رو بيارید

اما وقتی جای خالی پدر رو ميبينه .ارستان ميرهبراش دارو بنویسن دفترچه رو برميداره و تنھایی به بيم

  .ضربه روحی بزرگی ميخوره و ھر چی این مدت اوضاعش بھتر شده بوده یک شبه به ھم ميریزه

   

  .ھرچی به بابا اصرار کردم که زنگ بزنه و تسليت بگه قبول نکرد و فقط یه تلگراف تسليت زد



انه پدرش راضی شدم بھشون دختر بدم ولی الان اون موقع به پشتو.و گفت که دیگه ھمه چی تموم شد

  چی؟؟؟؟؟؟؟؟

   

چندتا پيغام تسليت نوشتيم و توی .بچه ھا خبر نداشتن.به شاھرود برگشتم.من ھم حال خوشی نداشتم

قرار شد چند روز بعد، از طرف بچه ھای کلاس توی مسجد دانشکده برای پدر علی .دانشگاه نصب کردیم

  .ی ھم از تھران برميگشتھمون روز عل.فاتحه بگيریم

من و دو سه تا از دخترھای کلاس آماده کردن وسایل پذیرایی رو به عھده گرفتيم و پسرھا ھم کارھای 

  .رو انجام دادن... مسجد و آماده کردن چای و 

ظھر بود و با ماشين دوستم یلدا  دیس ھای خرما و حلوا رو داشتيم ميبردیم دانشگاه تا برای مراسم عصر 

  .ه باشهآماد

  .قبلش زنگ زدیم به پسرا که برای کمک بيان جلوی در دانشگاه تا دیس ھا رو ببرن توی مسجد

خيلی .جلوی در دانشگاه که رسيدیم علی ھم اونجا بود و فرصتی شد تا تنھایی با ھم صحبت کنيم

اما حالا یه مشت روزھای اولی که اومده بودیم دانشگاه قد بلند و چھارشونه بود .ضعيف و لاغر شده بود

  .لباس مشکی لاغرتر ھم نشونش ميداد.پوست و استخون شده بود

  .نتونستم خودم رو کنترل کنم و وقتی جلو اومد تا سلام کنه زدم زیر گریه و بھش تسليت گفتم

اميدوارم توی . به گرمی جوابم رو داد و به دیسھا اشاره کرد و گفت که راضی به زحمت شما نبودم

  .تشکر کردم و به مسجد رفتيم. ران کنمشادیھاتون جب

با اینکه بابای علی .وقتی مراسم شروع شد و مداح شروع به خوندن قرآن کرد باز ھم گریه من شروع شد

نميتونستم خودم رو کنترل کنم " اصلا.رو تا اون موقع ندیده بودم اما احساس نزدیکی زیادی باھاش ميکردم

حال و روز چند ساله من باخبر شدن و اومدن به من ھم تسليت و ھمونجا بود که دوستای نزدیکم از 

  .گفتند

  .روزھای سختی بود

  .عشقم جلوی چشمم روز بروز نحيفتر ميشد و من ھيچ کاری از دستم ساخته نبود

اون ترم آخرین ترم من بود و با پروژه ام که طراحی و ساخت یک مدار الکترونيکی ھوشمند بود فغقط 

تازه اگه اون ترم با اون روحيه خراب واحدھاش .ا علی خيلی از واحدھاش مونده بودام.ھشت واحد داشتم

  .رو پاس ميکرد

  .ھيچی.نه صحبتی نه نگاھی .ھيچ رابطه ای با ھم نداشتيم

  . فقط دلھامون بود که موقع دیدن ھمدیگه پرپر ميزد و دستھامون که از شدت اضطراب ميلرزید

ر سمج و اینکه اصلا حال و حوصله درستی نداشتم انگشتر نگين داری اون روزھا به خاطر چندتا خواستگا

  .ھرکی سمج ميشد ميگفتم که نامزد کردم و به این ترتيب خلاصی پيدا ميکردم.توی دست چپم کردم

  .باز ھم بيقرار شده بود و آشفته.این خبر به گوش علی رسيده بود

  .و با صدای لرزان تبریک گفتبا خجالت جلو اومد .یه روز بعد از تموم شدن یه جلسه



گفتم برای چی؟ به انگشترم اشاره کرد و گفت خبرش رو از .نميدونستم چی ميگه.من اصلا حواسم نبود

  .بچه ھا گرفتم

  .گفتم درسته که زنم ولی اینقدرا ھم نامرد نيستم.دستپاچه شدم

روبروی ھم .ی نيستگفتم مشکل. خيالش راحت شد و اجازه خواست که چند لحظه ای باھام صحبت کنه

حرف دیگران برامون مھم .دیگه از نگاھھای دیگران فرار نميکردیم. ایستادیم و عشقم شروع به صحبت کرد

  .دقيقه صحبت کردیم 45ھمونجا وسط راھروھای شلوغ دانشگاه . نبود

مه گفت که دیگه بدون من نميتونه ادا. گفت که چقدر حالش بده.گفت که بعد از پدرش خيلی تنھا شده

  ....اون گفت و من سر بزیر اشک ریختم.بده

اعتراف کردم که این یه قضيه دوطرفه است و من ھم .بھش گفتم که به من ھم خيلی داره سخت ميگذره

  .بھش قول دادم که ھرکاری لازم باشه ميکنم تا این مشکل حل بشه.بدون اون دیگه نميتونم ادامه بدم

اگه دو ترم دیگه ھم ميومد تموم .خيلی واحد داشت.موندهاز درسھاش پرسيدم و اینکه چقدر دیگه 

  .نميشد

  .اون ھم باید ھمه تلاش خودشو بکنه.بھش گفتم که کمکش ميکنم

بھش گفتم .من خيلی کامل جزوه مينوشتم و جزوه ھام توی دانشگاه به مرتبی و خوش خطی معروف بود

  .کنهکه ھمه رو در اختيارش ميذارم تا جبران کلاس نرفتنھاش رو ب

بھش گفتم اون رو براش .اون ترم زبان تخصصی داشت و استادشون بھشون یه پروژه برای ترجمه داده بود

  .انجام ميدم و خيالش راحت باشه و با جدیت بقيه درسھاشو بخونه

   

****  

منی که اینھمه ادعا ميکردم که توی .باید باھم حرف ميزدیم.باید یه کاری ميکردم. نشستم و فکر کردم

چ کاری شکست نميخورم حالا برای زندگی خودم و عشق خودم ساکت نشسته بودم تا دیگران ھي

  .تصميم بگيرن

دیدم قبل از اینکه صحبت ما دوباره به خانواده ھامون کشيده بشه باید خودمون با ھم صحبت کنيم و 

  .سنگامون رو وابکنيم

  .یاد مریم افتادم.برای صحبت نداشتيم فقط جایی.اون ھم حرفی نداشت.با علی در این مورد صحبت کردم

علی ھم . مریم اون روزھا از خوابگاه رفته بود و با بھزاد نامزدش خونه گرفته بودن و با ھم زندگی ميکردن

  بھش گفتم خونه آقای قانع و خانم اعتمادی چطوره؟.که با بھزاد دوست بود

  .لبخندی زد و گفت خيلی خوبه

  .باھاشون ھماھنگ ميکنم" من حتما. چشم : گفت .دگفتم پس شما به آقای قانع بگي

  .روزی رو که قرار بود بدون دغدغه و راحت صحبت کنيم یادم نميره

قرار بود ھروقت علی رفت .خونه دوستم نرگس که نزدیک خونه مریم اینا بود رفته بودم.دل توی دلم نبود

  .اونجا مریم ھم بياد سراغ من و با ھم بریم خونشون



وقتی بھزاد در رو باز کرد اولين چيزی که دم در . ھمه جا پر از خاک بود. وچه اشون رو کنده بودمخابرات، ک

  .توجھم رو جلب کرد کفشھای واکس زده علی بود که نوکش حسابی خاکی شده بود

  .بعد از سلام و احوالپرسی و چند دقيقه ای صحبت و شوخی ، مریم و بھزاد ما رو تنھا گذاشتن

ھيچ کدوم نميتونستيم حرف .شادی رو توی چشماش ميدیدم. ن بار با دقت نگام ميکردعلی برای اولي

  ....از من خواھش کرد که شروع کنم.بزنيم

   

به شوخی ميگفتن بسه دیگه شب شد .بعد از حدود یک ساعت و نيم صحبت مریم و بھزاد برگشتن 

  .پاشيد برید خونه ھاتون

دیگه از اون اضطراب و دلواپسی قبل از صحبت . حت و صميمیخيلی را. راجع به ھمه چی حرف زده بودیم

سالھا بود که توی تنھایی ھا ، توی .... آره ميشناختيم.انگار خيلی وقته ھمدیگر رو ميشناختيم. خبری نبود

با یاد ھم درد و دل کرده .تاریکی شبھامون ، توی غصه و غم ، توی شادی و خوشی با ھم حرف زده بودیم

  .ھم عاشقانه زندگی کرده بودیم و حالا برای ھم غریبه نبودیمبا یاد .بودیم

  بھش گفتم بلدی آشپزی کنی یانه؟ با تعجب پرسيد چطور مگه؟

  .گفتم اگه بلدی که ھيچی وگرنه از گشنگی ميميریم چون من آشپزی بلد نيستم

  .ریماز گشنگی نميمي.من درست ميکنم باھم ميخوریم .ماکارونی و قيمه و نيمرو بلدم:گفت 

  .از سادگی و صفاش و اینکه شوخيھام رو ھم  جدی ميگيره خيلی ذوق زده شده بودم

آدم با حرف زدن با شما .نشون نميداد که اینقدر شاد و شوخ ھستيد" بھم گفت ظاھر جدی شما اصلا

  .....کلی انرژی ميگيره

دفاعيه ام رو ميندازم برای سال یکسال وقت دارم و .بھش گفتم که این ترم نميخوام پروژه رو تحویل بدم

ھم روی پروژه ام بھتر کار ميکنم ھم ميتونم توی .اینطوری یکسال دیگه من توی دانشگاه ميمونم.بعد

  .....درسا به شما کمک کنم

   

علی منتظر من ایستاده بود تا با ھم .بعد از تموم شدن صحبتھامون خداحافظی کردیم و بيرون اومدیم

اما وقتی دوباره قيافه جدی من رو دید .نگران بود که دیروقته.بفرمائيد من خودم ميرمبھش گفتم شما .بریم

  !!!فھميد که به این زودی نباید پسرخاله بشه

   

مامان ميگفت اگه بابات راضی بشه .کلی حرف زدم تا مامان رو راضی کنم.فردای اون روز به ایلام برگشتم

اگه مامان ميخواست ميتونست راضيش .با دست خودش بوداما الکی ميگفت رگ خواب با.من حرفی ندارم

ھمش ميگفت درسته که پسر خوبيه اما اگه تورو ورداشت برد تھران چی؟ اگه اون چيزی که نشون .کنه

  ....ميده نبود چی؟ اگه

  .دیگه کلافه شده بودم



کوچکتر بود اماچون با اینکه از مامان و بابا .دیدم تنھا کسی که ميتونم ازش کمک بگيرم دایی عباس است

خدا رو شکر با زن دایی ھم خيلی .آدم منطقی و ھمينطور دلسوزی بود، ھمه حرفش رو قبول داشتن

  .صميمی بودیم و از قضيه علی باخبر بود و اینکه چقدر دوستش دارم

اون ھم قول داد .ازش خواستم موضوع رو به دایی عباس بگه.دوباره رفتم پيشش و باھاش صحبت کردم

  .کم کنهکه کم

  .ميخواست باھام حرف بزنه.چند روز بعد دایی عباس زنگ زد و قرار گذاشت شام با ھم بریم بيرون

  .ازم در مورد علی پرسيد.اما کم کم جو دوستانه تر شد.اولش خيلی خجالت ميکشيدم

اما چون ھم خودت و ھم اون رشته خوبی قبول .بھم گفت با این شرایط شروع مشکلی خواھی داشت

از مشکلات دوری دوتا خانواده گفت و نھایتا گفت حالا که اینقدر .خيلی زود ميتونيد کار گير بيارید شدید

قبولش داری و ميتونی بھش تکيه کنی و مشکلاتش رو ھم حاضری تحمل کنی  بقيه چيزھایی که بابا و 

  .مامانت ميگن ھمه اش سنگ اندازیه و مشکل حادی نيست

  .دایی عباس و بابا رفتند توی یه اتاق دیگه تا راجع به من صحبت کنند.ه مابعد از خوردن شام رفتيم خون

  .فرداش بابا گفت که اگه شرایطی رو که ميگذاره قبول کنند حرفی نداره

اونھا ھم اینقدر ذوق داشتن که من رو ببينن دوتا . مرداد ماه بود که خانواده علی برای خواستگاری اومدن

تازه سر اینکه کی بياد و کی نياد قرعه . ده بودن ایلام برای خواستگاریماشين با ظرفيت تکميل اوم

سه تا از خواھرھاش با شوھراشون و برادر بزرگش اومده –کشی کرده بودن و در نھایت مامانش 

اما آخرش خود علی رشته کلام رو بدست گرفت و اینکه .دامادھاشون کلی از علی تعریف کردن.بودن

این شرایط به ازدواج فکر کنه و نجابت و کمالات من اون رو تحت تاثير قرار داده و نميخواسته توی " اصلا

  .خلاصه کلی ازم تعریف کرد

ماھم رفتيم توی یه اتاق دیگه تا . بعد از یکساعتی مامانش اجازه گرفت تا من و علی با ھم صحبت کنيم

ھم تموم کرده بودیم و توی اون اما ما ھمه چی رو با .باھم آشنا بشيم و حرفھامون رو بزنيم" مثلا

  .عصر که ميخواستن برگردند نظر بابا رو پرسيدن.یکساعت بيشتر به درددل و خبرھای جدید گذشت

  .قرار شد بابا فکرھایش رو بکنه و بھشون خبر بده

و اینکه ھيچ جوری نميشه این .دوباره شک و تردیدھا.از فردای خواستگاری دوباره صحبتھا شروع شد

اینقدر غصه خوردم . یکماه گذشت ولی بابا بھشون جواب نميداد.دیگه خسته شده بودم.ر بگيرهازدواج س

ھيچی .تب شدیدی کردم که ھيچ جوری پائين نميومد.که توی حال جسمانيم ھم تاثير گذاشت 

دکترھا .اما ھيچ وقت به کسی اصرار نميکردم.کارم فقط شده بود گریه توی تنھایی .نميتونستم بخورم

  .د عصبيهگفتن

  .بابا که حال و روز من رو دید به مامان گفت که بھشون بگو بيان من حرفی ندارم

  .مھر گذاشتند 16قرار بله برون رو برای 

بعد از تمام شدن درس و پيدا کردن کار و مشخص شدن وضعيت .بابا گفته بود که فقط نشون بذارن 

  .سربازی عقد ميکنيم



و ھی فکر ميکرد تا ببينه .بابا ھمچنان نگران بود.دانشگاه به خونه برگشتمچند روز مونده به اون تاریخ از 

  .دیگه چه شرطی ميتونه بذاره تا خيالش راحت تر بشه

   

  . قرار برای بعداز ظھر بود.مھر رسيد 16

  .اینبار ھمه خواھربرادرھا با خانواده ھاشون و عمو و زن عموی علی اومده بودن 

  . شد و علی ھم ھمه رو قبول کرد حرفھا زده شد و شرایط گفته

ھمين . آخرای مراسم بابا من و علی رو صدا کرد بيرون و گفت اینطوری که نميشه شما برگردید شاھرود

  .امروز خطبه عقد رو ميخونيم و جشن و مراسمش ھم باشه بعد از سالگرد بابای علی آقا

  .عقد ھم دراومدیم و بدون ھيچ حرف دیگه ای و در کمال ناباوری ، ما دوتا به 

علی انگشتر نگين سبزی که آورده بودن رو دست من کرد و من ھم یه انگشتر نقره که خيلی وقت پيش 

  .از شدت ھيجان دستھاش یخ کرده بود.براش خریده بودم رو دستش کردم

گفت خيلی دلم . چشمای علی پراز اشک بود.بعد ھم ما رو تنھا گذاشتن تا راحت تر باھم صحبت کنيم

ميخواست بابام ھم امروز حضور داشت و برام پدری ميکرد ھرچند بابای شما پدری رو در حق من تموم 

  .کرد

قسم خورده بودم که مشکی رو از تنم درنيارم تا وقتی .گفت ھمين امروز لباس مشکی رو از تنم درآوردم

  .که لباس دامادی تنم کنم

من : علی لبخند شيطنت آميزی زد و گفت.دم اولش خجالت ميکشي.چادر سفيدم رو از سرم برداشتم 

  .فقط به خاطر سيرت زیبات انتخابت کردم خدا رو شکر که خدا خودش یه صورت زیبا رو ھم نصيبم کرد

ببين عشق من باھات چيکار کرده که فقط پوست و استخوان .ولی تو خيلی لاغر شدی" خندیدم و گفتم 

  .ازت مونده

  .مھم نيست اون گوشتھا اضافه بود: فتعلی دستم رو توی دستش گرفت و گ

ميگن اگه کسی گناھی مرتکب بشه باید اینقدر سختی بکشه تا ھمه اون گوشتھایی که در موقع گناه بر 

حالا خيالم راحته که از این .زندگی من ھم بدون تو ، برام مثل یه گناه ميمونست.بدنش روئيده از بين بره

 .....ھمه اش  با عشق تو آميخته استبه بعد ھرچی گوشت توی تنم سبز ميشه 

    

 


